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 مقاله علمی پژوهشی

 و نظریه اسلام فطری الله مطهریآیت
 ۱۳/۰۷/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۲۶/۰۸/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *رحیم سلیمانی اردستانیلعبدا  ------------------------ 

 چکیده

ـــعیت ادیان موجود این ـــت که هیچ دینی به لحاظ تعداد پیرو در  وض  جهانگونه اس
ها بیرون از اکثریت انسان ،به این معنا که هر دینی را در نظر بگیریم ؛اکثریت را ندارد

آن دین هســتند. از ســوی دیگر این اکثریت با حق عناد ندارند و چه بســا بدون اینکه 
 اند. حال سخن این استداری خود به خطا رفتهتقصـیری داشـته باشند احیاناً در دین

ـــتگاری را ـــؤال که راه رس نرود و همه  چگونه تعریف کنیم که عدالت الاهی زیر س
ـــان ـــند؟ مرحوم  ،ندانهادن به حقهایی که واقعاً در پی گردنانس ـــتگاری برس به رس
خوانند. مطابق می» اسلام فطری«در این باره نظریه خاصی دارند که آن را  مطهری

ادن نهحق و نیز گردن این نظریه هر انسـانی که واقعاً پیرو حق است و در راه شناخت
به آن تقصـیری نداشـته باشد، اهل نجات و رستگاری است. اما پرسش این است که 

کس در  ها روشن و آشکار است که هیچچه میزان از مصـادیق حق برای همه انسـان
برای انسان فطریاتی قایل است که  مطهریننهادن به آن معذور نیست؟ مرحوم گردن

اســلام «داند. بیان و بررســی نظریه نهادن به آنها میه گردنها را موظف بهمه انســان
 موضوع این نوشتار است.» فطری

 .یاسلام فطر ان،یاد  گرید  روانیپ ،یشناسیرستگار ،یمطهر :یکلیدواژگان 
  

                                                      
 soleimani38@gmail.comد قم. دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفی *
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 مقدمه

امروزه در جهـان ادیان متعددی وجود دارند که دعاوی متعارضــی دارند. این ادیان چه در باب 
ــت و ن« ــت و اس ــتهس یا بعد عملی دین، » باید و نبایدها«یا بعد نظری دین و چه در باب » هایس

یک از آنها درباره مبدأ هستی، سرشت و  سـخنانی دارند که به هیچ وجه با هم سـازگاری ندارند. هر
های بنیادین سخنانی دارند که چه بسا تفاوت سرانجام انسان، راه نجات و رستگاری او و دیگر آموزه

پذیرند و درواقع ها معمولاً دین آبا و اجدادی خود را میاز ســوی دیگر انســان نهایت اســت. آنها به
ــان ــت. دین اکثریت قاطع انس های اکثر پیروان دیگر ادیان را اعم از توده امام خمینیها تحقیقی نیس

 گوید:داند. ایشان میمردم و عالمان، در عدم پذیرش دین حق معذور می
کند، س ظاهر است که خلاف مذاهبی که دارند، به ذهنشان خطور نمیاما عوام آنان، پ

بلکه آنان مانند عوام مسـلمانان، به صحت مذهب خویش و بطلان سایر مذاهب قطع 

طور که عوام ما به سبب تلقین و نشو و نما در محیط اسلام، به صحت  دارند. پس همان

که خلاف آن به ذهنشـــان مذهب خویش و بطلان ســـایر مذاهب علم دارند، بدون این

خطور کند، عوام آنان نیز چنین هستند و این دو گروه از این جهت تفاوتی ندارند و قاطع 

در پیروی از قطع خود معذور اســـت و نافرمان و گنهکار نیســـت... اما غیر عوام آنان، 

ه تبه واسطه تلقیناتی که از آغاز کودکی و نشو و نمایشان در محیط کفر وجود داش غالباً 

ای که هر گاه چیز اند، به گونهاســـت، بـه مـذاهـب باطل خویش جازم و معتقد شـــده

خلاف حق پرورش  مخالفی به آنان برسد، آن را با عقول خویش که از آغاز نشو و نما بر

کنند. پس عالم یهودی یا مسیحی، مانند عالم مسلمان، ادله دیگران یافته اسـت، رد می

ن ادله برای وی مانند ضروری شده است... آری، در میان داند و بطلان آرا صحیح نمی

آنـان کســـی مقصـــر اســـت که خلاف مذهب خود را احتمال بدهد و از روی عناد یا 

توفیقی،  /۱۳۴-۱۳۳ق، ص۱۳۸۱ادله آن را بررسی نکند... (موسوی خمینی،  ،تعصب

 ).۳۲-۳۰، ص۱۳۸۱

کنند و بلکه علت انتخاب نمی ها از روی برهان و دلیل دینمطابق این سـخنان اکثر انسان
احت گونه با صر این محمد غزالیتقلید و تلقین است. این نکته را امام  ،نهادن به یک دینگردن

 کند:بیان می
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اند و ســبب تصــدیقشــان تنها تقلید از پدران و معلمان بیشــتر مردم در کودکی ایمان آورده

ود آنان هم از خودشــان بســیار اند و خظن داشــته خویش بوده اســت؛ زیرا به آنان حســن

اند و از مخالفانشــان بســیار بدگویی کرده... و دیگران نیز آنان را ســتودهســتایش کرده 

 ؛دکنچیزهایی از این قبیل، تنفر از آنها و گرایش به ضد آنها را در نفوس کودکان غرس می

در کودکی مانند  شود؛ زیرا آموزشای که شك به طور کلی از قلوب آنان برکنده میبه گونه

کنند و آن را در نفس خود نقش روی سنگ است. سپس بر این اعتقادات نشو و نما پیدا می

سازند و پس از بلوغ، بر اعتقاد جازم و تصدیق محکم خویش که شکی به آن راه استوار می

ن اشـود که فرزندان مسیحیان و رافضیان و زردشتیمانند. از این رو دیده میندارد، باقی می

ند رسو مسـلمانان همگی جز بر عقاید پدرانشان و اعتقادات باطل یا حق آنان به بلوغ نمی

ــت و به گونه ــان را قطعه قطعه کنند، از آن عقاید دس ای به آن عقاید قطع دارند که اگر ایش

در حـالی که برای آنها دلیلی واقعی یا ظاهری ندارند... پس از اینجا معلوم  ،دارنـدبرنمی

، ق۱۴۰۶دادن ادله توقف ندارند (غزالی، کـه تصــدیق جـازم بر بحث و ترتیب شــودمی

 ).۳۳، ص۱۳۸۱توفیقی،  /۱۱۶-۱۱۵ص

 ما معمولاً « کند:گونـه بیان می بودن دین اکثریـت مردم را اینمرحوم مطهری نیز تقلیـدی
ییم فلان کس مسـلمان اسـت یا مسلمان نیست، نظر به واقعیت مطلب نداریم. ازوقتی می  گو

کنند و به حکم تقلید و وراثت از پدران و نظر جغرافیایی، کسانی را که در یك منطقه زندگی می
اند و به حکم نامیم و کسانی دیگر را که در شرایط دیگر زیستهند، مسلمان میامادران مسلمان

» نامیمیم ند، غیر مسلمانادینبی تقلید از پدران و مادران وابسته به دینی دیگر هستند یا اصلاً 
 .)۳۱۸، ص۱۳۵۲ (مطهری،

ها تحقیقی نیست و تقلید و تلقین نقش اصلی را در پذیرش دین ایفا پس درواقع دین اکثر انسان
های مردم ها و تودهانسان بیشترن است که آیا اساساً تحقیق برای آکند. اما پرسش دیگر در اینجا می

ند، اسواد و به کار و کسب و زندگی مشغولیا کم سـوادندممکن اسـت؟ آیا برای اکثر مردم که یا بی
ــند و با تحقیق به  ــناس ــت ادیان مختلف را مطالعه کرده و نیز مذاهب همه این ادیان را بش ممکن اس

رســد راه تحقیق به روی اکثر حقـانیـت یک دین و یک مذهب از آن دین دســت یابند؟ به نظر می
 ها بسته باشد.انسان
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گونه اســت، پرســش این اســت که چه  داری آنان اینها و دینانســانحال اگر وضــعیت ادیان و 
ــد و هم عدالت الاهی را در  ــازگار باش موضــعی باید در این باره گرفت که هم با واقعیت موجود س

فیلسـوف دین معروف معاصـر انگلیسی،  جان هیکدار نکند؟ ها خدشـهله رسـتگاری انسـانئمسـ
که حقانیت  )Exclusivism( »انحصارگرایی«کند: لی تقسیم میباره را به سه دسته کنظریات در این 

د؛ دانداند و رستگاری پیروان دیگر ادیان را غیرممکن میبخشـی را منحصر در یک دین میو نجات
داند و معتقد بخشــی را منحصــر در یک دین نمیکه حقانیت و نجات )Pluralism( »تکثرگرایی«

ــت ادیان مختلف حق و نجات ــمول«د؛ نابخشاس گوید یک دین که می )Inclusivism( »گراییش
ها درواقع وظیفه دارند آن دین را بپذیرند، اما در همان دین حق راه رستگاری حق است و همه انسان

، ۱۳۷۸ک، (هیتوانند به رستگاری برسند ای ترسـیم شـده اسـت که پیروان دیگر ادیان نیز میبه گونه

های دینی انحصـارگرایی بوده است، در عصر در عموم سـنت . در حالی که وجه غالب)۶۹-۶۴ص
ــانی با رویکردهای مختلف دم از تکثرگرایی زده ــوم، یعنی جدید کس ــانی راه س اند. در این میان کس

رفته و این راه را در پیش گ کارل رانراند. برای مثال در مسیحیت جدید گرایی، را در پیش گرفتهشمول
بخش کار را مشمول عمل نجات، غیر مسـیحیان درسـت»نام و نشـانمسـیحیان بی«با طرح نظریه 

 .)۱۱۴-۱۱۰ص ،۱۳۸۴(ریچاردز، آورد مسیح، یعنی صلیب او، به حساب می
اســلامی و » انحصــارگرایی«خواند. ایشــان با رد » گراشــمول«توان را نیز می مطهریالله آیت

و نیز رد ادله  )۳۱۳-۳۰۹، ص۱۳۵۲، مطهری :(ر.کمردودشـمردن ادله عقلی و نقلی انحصارگرایان 
گیرد که مدعی )، راه سومی را در پیش می۳۰۹-۳۰۳(ر.ک: همان، ص» تکثرگرایان«عقلی و نقلی 

مـا دلایـل هر یـک از دو گروه متخاصــم « گویـد:اســت کـه همـان راه قرآن اســت. ایشــان می
ه منطق ســوم یعنی منطق کنیم تا با نقادی آنها ببررســی می ،مآب) را آورده(روشــنفکرمآب و مقدس

 .)۳۰۳(همان، ص» قرآن در این مسئله و فلسفه خاص آن تدریجاً نزدیک شویم
ها به این معنا که همه انسان ؛ن اسـت که در این زمان تنها دین اسلام حق استآسـخن ایشـان 

 تبا این حال نجات و رستگاری به پذیرش این اسلام ظاهری منوط نیس ؛وظیفه دارند به آن بگروند
س خواند، بستگی دارد. پمی» اسلام فطری«شدن که ایشان آن را و به نوعی دیگر از اسـلام یا تسلیم
 است.» اسلام فطری«شناسی کلیدواژه ایشان در بحث رستگاری
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 الف) چیستی اسلام فطری

بودن در مقابل حق و حقیقت است. تسلیم مطهریشـهید در کلام » اسـلام فطری«مقصـود از 
ــت، قرار دارد. این اســلام د ــلام تقلیدی اس ر مقابل عناد با حق و نیز اســلام جغرافیایی که همان اس

 کند:گونه بیان می ایشان این نکته را این
و  اندبسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بوده

اند. آنچه از نظر واقع با ن بودهایم که مردم آن مسلماای به دنیا آمده و بزرگ شـدهدر منطقه

در مقابل حق و حقیقت  اسـلام واقعی است و آن این است که شخص قلباً  ،ارزش اسـت

مل بپذیرد و ع ،تسلیم باشد؛ در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه را که حق است

کنـد و اســلامی که پذیرفته اســت بر اســاس تحقیق و کاوش از یك طرف و تســلیم و 

تعصـبی از طرف دیگر باشـد. اگر کسـی دارای صـفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت بی

هرگز خداوند او را معذب  ،تقصیر باشدباره بی اسـلام بر او مکتوم مانده باشـد و او در این

 ).۳۱۹-۳۱۸سازد (همان، صنمی

 شود،داری است و نجات و رستگاری را باعث میپس به نظر ایشان آنچه مهم است و گوهر دین
را نقل و درباره آن داوری  دکارتســخنی از  مطهرینهـادن بـه حق و حقیقت اســت. مرحوم گردن

 مفید است:» اسلام فطری«شدن نظریه کند که نقل آن برای روشنمی
بهترین دینی است که در همه دنیا وجود  گویم مسیحیت حتماً گوید من نمی] میدکارت[

مسیحیت  ،شناسم و به آنها دسترسی دارمکه الان من میگویم در میان ادیانی دارد؛ من می

بهترین دین اسـت. من با حقیقت جنگ ندارم، شـاید در جاهای دیگر دنیا، دینی باشد که 

ــد... من چه می ــته باش ــیحیت ترجیح داش ــاید مثلاً بر مس در ایران دین و مذهبی  دانم؟ ش

 ؛توان کافر خواندخاص را نمیاین گونه اش وجود داشته باشد که بر مسیحیت ترجیح دارد.

ورزند... اینها در مقام پوشـیدن حقیقت نیستند. ماهیت کفر چیزی جز زیرا اینها عناد نمی

 باشند... مقصود ما از تمثیلعناد و میل به پوشاندن حقیقت نیست. اینها مسلم فطری می

ابل حقیقت این اســت که اگر فرض کنیم آنچه او گفته راســت باشــد و او در مق دکارتبه 

هم دســترسی برای  همان اندازه تسـلیم بوده که اظهار داشـته اسـت و از طرف دیگر واقعاً 

 ).۳۲۰-۳۱۹تحقیق نداشته است، او یك مسلمان فطری بوده است (همان، ص
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 طهریمکه یک دانشمند مسیحی معروف است، طبق مبنای مرحوم  دکارتپس شخصیتی مانند 
ــلمان فطری باشــد و درمی ــلام ظاهری نگرویده اســت و به تواند مس ظاهر به دین حالی که به اس

» م فطریاسلا«بند است، رستگار شود. پس کلید رستگاری طبق مبنای ایشان همان مسـیحیت پای
وان کند که پیربودن در مقابل حق و حقیقت اســت. ایشــان در جای دیگر تصــریح مییعنی تســلیم

 روند:رسند و به بهشت میرستگاری میپرست دیگر ادیان به درستکار و صادق و حق
شــده نگاه کنید و بروید در دهات و شــهرها، آیا هر شــما اگر به همین مســیحیت تحریف

ــی را که می ــیش ــت؟ والله میان همینکش ــد و کثیفی اس ــدی هفتاد بینید، آدم فاس ها ص

یم هشـتادشان مردمی هستند با یك احساس ایمانی و تقوا و خلوص که به نام مسیح و مر

تقصــیری هم ندارند. آن مردم به بهشــت  ،اندچقـدر راســتی و تقوا و پاکی به مردم داده

 ).۴۶، ص۱۳۸۰رود... (مطهری، روند، کشیش آنها هم به بهشت میمی

تـفاده می» اسـلام فطری«واژه  کند، برگرفته از قرآن مجید اســت که انســان را ذاتاً و که ایشــان از آن اس
. به هر حال )۲۶۲، ص۳، ج۱۳۷۵مطهری،  /۳۰ :(رومشمارد پرسـت میحق و حقفطرتاً حنیف و مایل به 

ر ای که بتواند دبه گونه ،آید که انسان دو وظیفه دارد که اگر آنها را انجام دهداز مجموع سـخن ایشـان برمی
 شود:پیشگاه الاهی مدعی شود که در انجام آنها کوتاهی نکرده است، رستگار می

تسلیم آن شده و به آن گردن  ،اری که حق و حقیقت برای او روشن شدههر میزان و مقد. ۱

 .نهاده است

به اندازه وسـع و توانایی و امکانات خود تلاش کرده باشد که حق و حقیقت و مصادیق . ۲

 .)۳۲۰، ص۱۳۵۲(مطهری، آن را بشناسد 

لکه به دارد، بمطابق سـخن ایشان رستگاری انسان به میزان حقی که انسان گردن نهاده بستگی ن
پرسـتی او بستگی دارد. ممکن است کسی در محیطی متولد شده و رشد و زندگی کند که میزان حق

برخی مصـادیق حق برای او روشـن نشـده باشد و برعکس، دیگری در محیطی متولد شده و زندگی 
الاتری از بکرده باشـد که میزان حق بیشتری برای او روشن شده باشد. بین این دو نفر کسی به درجه 

ن هایی که برای او روشهایی که به آنها گردن نهاده نسبت به حقشود که میزان حقرستگاری نایل می
پرست اند، اما به یک میزان حقشده بالاتر باشد. در مثال زیر دو فرد به یک تعداد به حق گردن نهاده

 نیستند:
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 .عدد از آنها گردن نهاده است ۵۰ عدد حق برای او آشکار شده و به ۱۰۰فرزند یک پیامبر . ۱

 .عدد از آنها گردن نهاده است ۵۰حق برای او روشن شده و به  ۶۰انسانی از یک قبیله بدوی . ۲

تر اســت و به درجه پرســتاما دومی حق ،اندبا اینکه این دو نفر به یک تعداد به حق گردن نهاده
 رسد.بالاتری از سعادت می

د شناسی دو ویژگی داراست. این رستگاری» اسـلام فطری«همان پس تا اینجا کلید رسـتگاری 
شـناسی عادلانه و عاقلانه آن است که که آن را عادلانه و عاقلانه کرده اسـت. درواقع یک رسـتگاری

ها به آن علم ها در هر اوضاع و احوالی قابل شناخت باشد و همه انساناولاً کلید آن برای همه انسان
مه هاز سوی دیگر ها قابل اجرا و عمل باشد. این راه رسـتگاری برای همه انسان ثانیاً  ؛داشـته باشـند

توانند ها اجمالاً میهمه انســان نیزداننـد که باید حق را بپذیرند و به آن گردن نهند و هـا میانســان
چ یبه آنها گردن نهند. نکته دیگر اینکه با توجه به این دو اصل ه ،هایی که برایشـان روشـن شـدهحق

ق به هر ح در برابرشدن پرستی و تسلیمها اصل حقچراکه از انسان ؛ها نیسـتتبعیضـی بین انسـان
شود و هیچ تکلیفی فوق طاقت انسان بر دوش آنان طلب می ،میزانی که برای آنان آشکار شده است

 شود.گذاشته نمی

 های فطریب) قلمرو شناخت

اصـل روشنی را بیان کردند و آن اینکه  شـناسـی خودرسـتگاری نخسـتدر گام  مطهریشـهید 
پرستی او بستگی دارد و هر انسانی پیرو هر دین یا مذهبی که باشد رستگاری هر انسانی به میزان حق

. اما شودرستگار می ،پرست باشد و در راه شناخت حق به اندازه وسع خود تلاش کرده باشداگر حق
ها روشــن و چه میزان از باورها و اعمال برای همه انسـان ایشـان باید گام دومی نیز بردارد و آن اینکه

نی ننهادن به آنها معذور نیستند؟ به تعبیر دیگر آیا انسامسلم یا دردسترس است و بنابراین برای گردن
ــته  پایانتا  آغازکه از  ــتم کرده و حقوق آنان را رعایت نکرده و اخلاق را زیر پا گذاش عمر به مردم س

ها دعی شــود که برای من حقیقت روشــن نبوده اســت؟ یا اینکه برای انســانتواند ممی،اســت 
آن است که  مطهریای وجود دارد که در آن محدوده هیچ کس معذور نیسـت؟ باور مرحوم محدوده

 دهداین محدوده وجود دارد. برخی باورهای دینی و نیز بسیاری از اعمالی که دین به آنها دستور می
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ند و انسان در درون خود آنها را ااموری هستند که یا فطری ،کندآنها مؤاخذه میو انسان را نسبت به 
 رسد.ند و انسان با عقل و خرد خویش به آنها میایابد یا بدیهیمی

ند کمطرح می مطهریها دارد؟ این پرسشی است که مرحوم آیا انسان فطریاتی در ناحیه شناخت
ابق کند. مطرا درباره شناخت فطری انسان رد می افلاطونیه دهد. ایشان نظرو به آن پاسخ مثبت می

گاهی دارد ــان از قبل به امور مختلف آ چرا که در عالم مُثُل آنها را شــناخته و در این  ،این نظریه، انس
گوید در قرآن عالم فراموش کرده اسـت و تعلیم و آموزش درواقع یادآوری و تذکار است. ایشان می

بْصَارَ وَ «مجید آمده است: 
َ
مْعَ وَ الأْ هَاتِکُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ مَّ

ُ
خْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أ

َ
هُ أ اللَّ

کُرُونَ  کُمْ تَشــْ دَةَ لَعَلَّ فْئـِ
َ
خـدا شــمـا را در حالی از شــکم مادرهایتان خارج کرد که هیچ چیز  :وَ الأْ
اند که انسان هیچ فطریاتی ندارد و همه لیل بر این گرفته. برخی این آیه را د)۷۸ :(نحل» دانستیدنمی

را رد  افلاطونبرداشـت نادرسـتی اسـت و هرچند این آیه سخن ،های او اکتسـابی اسـت. این دانش
، ولی داندکند، هرگز بدین معنا نیست که انسان هیچ فطریاتی ندارد. انسان هنگام تولد هیچ نمیمی

ها برایش حاصل این شناخت ،حیط مناسب رشد کند و به بلوغ برسدکه در م اسـتعداد دارد و همین
 .)۴۷۹، ص۱۳۷۵(ر.ک: مطهری، شود می

از  کند کهبرای اثبات فطریات انســان در قرآن مجید به آیات متعددی اســتناد می مطهریشــهید 
 ت:ه اسپرسند. نمونه آن این آیجمله آنها آیاتی هسـتند که به صـورت اسـتفهام انکاری مطلبی را می

انُ « حْســَ انِ إِلاَّ الإِْ حْســَ ذِینَ « ».مگر پاداش احســان جز احســان اســت :هَلْ جَزَاءُ الإِْ تَوِی الَّ هَلْ یســْ
). آیات این گونه که در ۹ :(زمر» ندادانند مساویدانند با کسـانی که نمیآیا کسـانی که می :یعْلَمُونَ 

اشاره به فطریات مخاطب پاسـخ روشن است، ای از اموری پرسـش شـده که گویا برای آنها به گونه
بی برخی سـوره شمس نشان می ۸-۷ اتهمچنین آی انسـان دارد. دهد انسان فطریاتی دارد و از خو

ــت:  گاه اس اهَا «اعمال و بدی برخی دیگر آ وَّ ــَ لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا *وَ نَفْسٍ وَ مَا س
َ
ــوگند به  :فَأ س

وق آیات ف». اش را به آن الهام کردسپس پلیدکاری و پرهیزگاری ،ت کردنفس و آن کس که آن را درس
د شناسدهد انسان فطریاتی دارد و او ارزش بسیاری از اعمال و بدی بسیاری از اعمال را مینشان می

 .)۴۷۹-۴۷۷و  ۴۶۹-۴۶۶صص(ر.ک: همان، 
کند که از شت میبودن شناخت خدا را بردااز آیات متعددی از قرآن مجید فطری مطهریشـهید 
شْهَدَهُمْ عَلَی «ترین آنها آیه زیر اسـت: جمله مهم

َ
یتَهُمْ وَ أ کَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
وَ إِذْ أ
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ا عَنْ هٰذَ  ا کُنَّ نْ تَقُولُوا یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
َ
کُمْ قَالُوا بَلَی شَهِدْنَا أ تُ بِرَبِّ  لَسـْ

َ
هِمْ أ نْفُسـِ

َ
را که  و هنگامی :ا غَافِلِینَ أ

پروردگارت از پشـت فرزندان آدم، ذریه آنان را بر گرفت و ایشـان را بر خودشـان گواه ساخت که آیا 
تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این [امر] غافل  گفتند: چرا، گواهی دادیم، ،پروردگار شــما نیســتم

ــان می)۱۷۲ :(اعراف» بودیم ــناخت خدا آیه بر فطری گوید دلالت این. ایش ــنبودن ش ــت.  روش اس
رْضِ «کند: ایشـان همچنین به آیه دهم سـوره ابراهیم استناد می

َ
مَاوَاتِ وَ الأْ هِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّ  فِی اللَّ

َ
 :أ

یعنی معلوم  ؛این استفهام انکاری است». ها و زمین است، شك استآیا در خدایی که خالق آسمان
 است که در آن شکی نیست.

کند، ربطی به رســد این آیه هرچند بر بداهت و آشــکاربودن وجود خدا دلالت میبـه نظر می
معنای آیه این است که این بدیهی و آشکار است که آسمان  زیرانداشته باشد؛  بودن وجود خدافطری

چراکه  ؛خواهد. اما به هر حال در بحث ما فرقی بین بدیهی نظری و فطری نیســتو زمین خالق می
 ند.اها آشکارند، کدامیم اموری که برای همه انساناا در پی پاسخ به این پرسشم

بودن شــناخت خدا علاوه بر دو آیه فوق به چندین برای اثبات فطری مطهریبـه هر حال مرحوم 
سوره  ۷۲آیه سوره یاسین،  ۶۲-۶۰سوره روم، آیات  ۳۰کند که از جمله آنها آیه آیه دیگر اسـتناد می

 .)۵۶۳-۵۶۲ر.ک: همان، صسوره لقمان است ( ۲۵آیه  احزاب و
یکی اصل وجود  :از قرآن مجید دو امر فطری است مطهریشهید پس تا اینجا مطابق برداشـت 

هاســت. اما گویا ایشــان یك باور خدا و دیگری اعمال صــالح که اعم از اخلاقیات و حقوق انســان
ــتدیگر را نیز فطری می ــان برای معاد و رس ــیری خاص دارد که البته آن را داند. ایش اخیز، معنا و تفس

گوید در قرآن مجید معاد و رستاخیز به معنای بازگشت انسان به خداست: داند. ایشان میفطری می
ا إِلَیـهِ رَاجِعُونَ « هِ وَ إِنـَّ ا لِلـَّ گونه  . اگر معاد را این)۱۵۶ :(بقره »گردیممـا از خداییم و به او باز می :إِنـَّ

ــتاخیز و معاد می ،ببینیم ــی به رس ــود و آن را به مباید آن را فطری بدانیم. اما اغلب نگاه ناقص ثابه ش
سازد. اگر به معاد به صورت کند و دوباره میسازد و تخریب میبینند که چیزی را میصنعتگری می
اما واقع این است که مطابق قرآن مجید معنای معاد همان معنای اول  ؛فطری نیسـت ،دوم نگاه کنیم

 .)۴۷۱(ر.ک: همان، صاست و فطری است 
 را از قرآن مجید درباره فطریات انسان مطهریشهید اگر بخواهیم دیدگاه و برداشت  بدین ترتیب

ن مبدأ که سان به ایباید بگوییم به نظر ایشان مبدأ و خالق انسان و اصل بازگشت ان ،بندی کنیمجمع
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شود، از فطریات اخلاقی و انسانی که عمل صالح خوانده می هایشود و نیز دستورمعاد خوانده می
 گوید:انسان است. ایشان می

بدون شـك تعلیمات اسـلامی بر اسـاس قبول یك سـلسـله فطریات است؛ یعنی همه آن 

شــوند و اســم آنها را حیوانی نامیده می یچیزهـایی کـه امروز مســائل انســانی و ماورا

ای در نهاد و سرشت انسان گذاریم، از نظر معارف اسلامی ریشهمی» های انسانیارزش«

دارند و بعد خواهیم گفت که اصالت انسان و انسانیت واقعی انسان در گرو قبول فطریات 

 ).۴۶۸است (همان، ص

اسی اهمیت دارد، از شنبخش اصـلی آنچه در رسـتگاری مطهریشـهید به هر حال بنا بر مبنای 
 های انسانی ازفطریات انسـان اسـت. به گفته ایشـان در بعد عملی بخش اخلاق و نیز اصول ارزش

: (ر.کند. مطابق متون اسـلامی اخلاق در رستگاری انسان بیش از اعمال دیگر نقش دارد افطریات

ــانی،  /۴، ص۲، ج۱۳۶۴غزالی،  آنچه مربوط به حق  و در احکام فقهی) ۹۱، ص۵، ج ]تابی[فیض کاش
ر رستگاری انسان بسیار بشـود و تأثیرش تر از حق الله خوانده میبسـیار مقدم و مهم ،الناس اسـت

این دو بخش، از فطریات واضــح  مطهریشــهید . بنا بر ســخنان )۲۱۶البلاغه، خ (نهجبیشــتر اســت 
ل و صورت عبادت شوند، هرچند شکند. حتی در بخش عبادیات که از حق الله شـمرده میاانسـان

 فطری نیست و چه بسا با عقل انسان قابل شناخت نباشد، اصل یاد خدا که روح عبادت است، تأثیر
بخش عمده  ،آن بر روح و روان انســان چه بســا برای انســان معلوم و آشــکار باشــد. مطابق این بیان
شود و همه یشـناخت حق که در رسـتگاری انسـان اهمیت دارد، با فطرت و عقل انسـان شناخته م

گاهی دارند.انسان  ها از آن آ
 اصل مبدأشناسی ،طور که بیان شد این است که همان مطهریشناسی شهید گام دوم رسـتگاری

های کند و اعمال صالح به معنای اخلاق و ارزشمعادشـناسی به معنای خاصی که ایشان بیان می و
رســتگاری انســان به این اســت که این  انســانی، از فطریات و اولیات عقلی انســان اســت. بنابراین

ــت پا نزند ــتی کند. اگر بخواهیتواند ادعای حقو گرنه نمی ،فطریات را ترك نکند و به آنها پش م پرس
ــان با لحنی چکیده رســتگاری ــان را در این گام دوم بیان کنیم، باید ســخنی را که ایش ــناســی ایش ش

 نقل کنیم: ،دهدتأییدآمیز به حکمای اسلام نسبت می
ـــدرالمتـألهینو  بوعلیبه نظر حکمای اســلام از قبیل  ، اکثریت مردمی که به حقیقت ص
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معذب نخواهند  ،چنین اشخاصی اگر خداشناس نباشند .قاصرند نه مقصر ،اعتراف ندارند

هرچند به بهشـت هم نخواهند رفت. و اگر خداشـناس باشند و به معاد اعتقاد داشته  -بود

پاداش نیك عمل خویش را خواهند  ،لله انجام دهندبـاشــنـد و عمـل خـالص قربة الی ا

شـوند که مقصـر باشـند و نه قاصر (مطهری، گرفت. تنها کسـانی به شـقاوت کشـیده می

 ).۳۸۱، ص۱۳۵۲

چراکه  ؛بودن آن مبتنی باشــدبودن وجود خـدا یـا بدیهیاین نظر بـایـد بر همـان فطری ظـاهراً 
خواهد رفت. البته اینجا جای یك پرسش هست به بهشت ن ،گوید کسی که به خدا معتقد نیستمی

پس هیچ انسانی در عدم پذیرش آن معذور نیست.  ،و آن اینکه اگر خداشناسی فطری یا بدیهی است
پرست باشد و اعمال صالح البته اگر کسـی خداشـناس نباشد و در عین حال مقصر هم نباشد و حق

رسد در سخن فوق نوعی رود؟ به نظر میتوان گفت که به بهشـت نمیچگونه می ،انجام داده باشـد
قسمت دوم این دیدگاه یعنی حکم غیرمسلمان خداشناس با  ناسـازگاری باشد. اما به هر حال ظاهراً 

درحقیقت کسـانی که [به اسـلام] ایمان آورده و کسانی که «سـوره بقره منطبق اسـت:  ۶۲ظاهر آیه 
روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد،  اند و ترسایان و صابئان، هر کس به خدا ویهودی شده

پس اجرشــان را پیش پروردگارشــان خواهند داشــت و نه بیمی بر آنان اســت و نه اندوهناك خواهند 
 ».شد

 »خدا و آخرت«کند و بین دو اعتقاد اعتقادات اسـلامی و شیعی را تقسیم می مطهریالله آیت
 اشــتباه«گوید: ر رابطه با ایمان به خدا و آخرت میشــود. ایشــان دفرق قایل می» نبوت و امامت«و 

نماید و اسـت اگر بپنداریم اعمال کسـانی که ایمان به خدا و قیامت ندارند، به سوی خدا صعود می
 .)۳۳۲(همان، ص» کندپیدا می "علیینی"وجهه 

ــی که ایمان به خدا و آخرت ندارد ــتگار بی ،اما چرا عمل کس ــانی رس ــت و چنین انس ارزش اس
شود. پاسخ اول این است که دو پاسـخ برداشـت می مطهریشـود؟ از مجموع سـخنان شـهید نمی

شـناخت مبدأ و معاد فطری است و هیچ کس را در نپذیرفتن آن عذری نیست؛ پس کسی که این دو 
 ن است که نسبت دنیا و آخرت نسبت بدن وآشود. پاسخ دوم ایشان رسـتگار نمی ،را نپذیرفته باشـد

جدا و منفصل از یکدیگر نیستند. شرط  ت ظاهر و باطن اسـت و دنیا و آخرت دو جهانروح و نسـب
این اســت که با توجه به خدا و برای  ،پیدا کند» علیینی«اینکـه یـك عمـل وجهـه ملکوتی خوب و 
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 ،صـعود به ملکوت خدا انجام بگیرد. اگر کسـی به قیامت معتقد نباشـد و به خدا توجه نداشته باشد
ملکوتی نخواهد داشـت و به علیین صعود نخواهد کرد. کسی که بدون اعتقاد به خدا عمل او وجهه 

ــتن آنها اعمالی را انجام دهد ــت که می ،و آخرت و بدون درنظرداش خواهد از جاده مثل کســی اس
شـمال به شهری در جنوب برسد که البته هرگز به آن نخواهد رسید. ایشان برای اثبات سخن خود به 

ارزش تباه و بی ،گوید عمل کســانی که در پی دنیا هســتندکند که میمجید اســتناد می آیاتی از قرآن
 .)۳۳۵-۳۳۱(همان، صاست 

رو شده و هدر این بیان اخیر با دو مشــکل روب مطهریاما نکته جالب این اسـت که خود مرحوم 
مند ا ارزشدو ایراد را مطرح کرده اســت. درواقع ســخن ایشــان این بود که فعل در صــورتی نزد خد

اسـت که علاوه بر حسـن فعلی، حسـن فاعلی هم داشـته باشد و حسن فاعلی در صورتی است که 
ند کفعل برای خدا و برای رسیدن به سعادت اخروی انجام شود. اما خود ایشان پرسشی را مطرح می

ق لبرای خدمت به خ و آن اینکه برای تحقق حسـن فاعلی آیا کافی نیسـت که کسـی عملی را صــرفاً 
گذرد و خدا و نه برای سـودجویی و سـوء اسـتفاده انجام دهد؟ او با شك از پاسخ به این پرسش می

ــده  گوید قطعاً می در ردیف اعمالی ،عملی که به خاطر انســانیت و برای خدمت به دیگران انجام ش
 گذارد.پاسخ نمیکه از روی هوای نفس انجام شده، نیست و خدا هرگز آن را بی

این است که در روایات متعددی اعمال اخلاقی  ،کندکه خود ایشان بدان اشاره میمشکل دیگر 
مند به حساب آمده و حداقل تأثیر آنها در روز قیامت تخفیف عذاب و نیکوی کفار و مشرکان ارزش

 .)۱۳۷-۱۳۶(ر.ک: همان، صشمرده شده است 
ــانی که به خد ــان برای عدم پذیرش اعمال کس مام ت ،ا و قیامت باور ندارندبنابراین دلیل دوم ایش

کند و به تعبیری خود خدمت به نیسـت و قصد خدمت به خلق برای ایجاد حسن فاعلی کفایت می
نهادن به آن بخشی از ایمان فطری است. شاید مضمون حدیثی خلق از حقایق فطری اسـت و گردن

 اند، این نکته را تأیید کند:نقل کرده مطهریکه مرحوم  امام باقراز 
 :یجره الانکار والجحود فهو الکفر یءکل شیء یجره الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل ش

آن همان ایمان است و هر  ،هر چیزی که نتیجه اقرار و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد

چیزی که نتیجه روح عناد و ســرپیچی از حقیقت باشــد، آن همان کفر اســت (کلینی، 

 ).۳۴۷، ص۱۳۵۲مطهری،  :قل از، به ن۳۸۷، ص۲، ج]تابی[
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آن را شــرط پذیرش اعمال  مطهریتـا اینجـا بحث درباره ایمان به خدا و قیامت بود که مرحوم 
ایمان به نبوت و امامت و نتیجه اعمال کســانی که به خدا و قیامت ایمان  بحثدانســت. اما در می

ــاداریدین دارند، اما به نبوت و امامت باور ندارند و احیاناً  ــخ اجمالی ش ــت، پاس ن مطابق حق نیس
 کند اعمال منکران نبوت یا امامت مقبول نیست،آیات و روایاتی که دلالت می«ن اسـت که آایشـان 

عدم  ناظر به آن اســت که آن انکارها از روی عناد و لجاج و تعصــب باشــد؛ اما انکارهایی که صــرفاً 
 »، مورد نظر آیات و روایات نیستاعتراف اسـت و منشـأ عدم اعتراف هم قصـور اسـت و نه تقصیر

 .)۳۸۱-۳۸۰(همان، ص
ــتورالعمل ــخن تمام باورها و دس ــلام وجود دارد، غیر از آنهایی که مطابق این س هایی که در اس

اند، در صــورتی عدم اعتقاد یا عمل به آنها مانع نجات و ند یا با عقل بشــری قابل دســترســیافطری
نهادن به آن امتناع ورزد. در غیر این صورت فرد از گردن بودن حق برایرسـتگاری است که با روشن

 زند.ای نمیبودن اعتقاد یا عمل لطمهعدم اعتقاد یا عدم عمل یا خطا
ن اسـت که در اخلاق و مســائل مربوط به عدالت و حقوق مردم که همان طور که آسـخن دیگر 

شاد به حکم عقل است، فرق عمده آنها فطری و عقلی است و سخن دین هم درباره آنها ار ،گذشـت
خردگریز است، مانند  چندانی بین مسـلمان و غیرمسـلمان نیسـت. اما در مسائل تعبدی که عموماً 

دهد و غیر مسلمان یا غیر عبادیاتی مثل نماز و روزه و حج و ... که مسلمان یا شیعه آنها را انجام می
ن آد، حکمش متفاوت است. بیان ایشان دهدهد یا به شـکل دیگر انجام میشـیعه آنها را انجام نمی

ند و درنتیجه از فواید آنها در این دنیا و دنیای دیگر بهره ااســت کـه این افراد از برنـامه الهی محروم
 .)۳۸۰-۳۷۹و  ۳۴۳-۳۳۹صص(ر.ک: همان، برند نمی

 رابردر ببودن تسلیم«این است که کلید نجات و رستگاری  مطهریشهید به هر حال اصل نظریه 
ها در این امر اسـت و راه برای نجات و رستگاری دیگران نیز باز است و همه انسان» حق و حقیقت

ند، هیچ اند. اما از آنجا که شناخت خدا و معاد و عمده اعمال صالح، اموری فطری و عقلیامساوی
 ننهادن به آنها معذور نیست.انسانی از گردن
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 ج) نقد و بررسی نظریه اسلام فطری

در تبیین نظریه اســلام فطری دو گام را پیمودند. در گام نخســت کلیدواژه  مطهریلـه الآیـت
بودن در مقابل حق و حقیقت و به اندازه وسع و توان تلاش برای شناخت نجات و رستگاری را تسلیم

ها و بدیهیات را همه انســان مصــادیق آن دانســتند. در گام دوم این نکته را بیان کردند که فطریات
ل ند از اصا. این امور عبارتکس نسـبت به عدم پذیرش آنها معذور نیسـتدانند و بنابراین هیچمی

 ها و اخلاقیات.مبدأ و اصل معاد و اصول انسانی اعم از حقوق انسان
نین کند، چراکه چایشان بحثی نیست و علاوه بر اینکه عقل آن را تأیید می نخسـتگام  رهدربا

توان در ای کوتاهی نکرده اســت، آیات متعددی از قرآن مجید را میهانســانی در انجام هیچ وظیف
آیاتی است که برای ایمان دو مرحله قایل است که یک مرحله از آن فطری  ،نمونه آن .تأیید آن آورد

شود به خدا و پیامبر و کتاب سوره نساء از مؤمنان خواسته می ۱۳۶برای مثال وقتی در آیه  ؛اسـت
اید، به ای کسانی که ایمان آورده«مقصـود از ایمان اول همان ایمان فطری است: او ایمان آورند، 

). درواقع در ۱۳۶ :(نســاء» اش فرو فرســتاده، ایمان آوریدخدا و پیامبر او و کتابی که به فرســتاده
کند که خدا و رسول او و گوشـزد می ،خواهند به حق گردن نهنداین آیه خطاب به کسـانی که می

 ایطور در آیه پرســـتان باید به آنها گردن نهند. همینند و حقااز مصـــادیق حق ،آوردهکتابی که 
 »اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او ایمان آوریدای کسانی که ایمان آورده«فرماید: دیگر که می

 .)۲۸ :(حدید
گر اموری برای و ا )۱۸۸ :(اعرافدهنده به مؤمنان اســت دهنـده و بشــارتاگر پیـامبر تنهـا بیم

، مقصود همان ایمان فطری است. همین سخن )۲۴ :عنکبوت /۸۶ :(نملمؤمنان آیه و نشـانه هستند 
برای مثـال اگر قرآن مجیـد، هـدایـت و رحمت و بشــارت برای  ؛روددربـاره اســلام فطری نیز می

 و الاّ  ،نداند که به حق گردن نهمقصود کسانی هستند که آماده ،)۱۰۲و  ۸۹ :(نحلمسـلمانان اسـت 
ــانی که نمی ــلام را ندارند، قابل هدایت کس خواهند به حق گردن نهند، یعنی مرحله اول ایمان و اس

 حتماً  ،پذیر باشند. البته کسانی که حق)۸۶ :عمران(آلنیسـتند که کسی یا چیزی آنان را هدایت کند 
 ند.اکند و اینان اهل نجات و رستگاریخدا آنان را هدایت می

ــاناما گام  ها، دوم ایشــان نیاز به توضــیح دارد. اینکه اصــول انســانی یعنی اخلاق و حقوق انس
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ــان ــتعموماً برای همه انس ــکار اس ــن و آش ــان بیان  جای بحث ندارد و همان ،ها روش طور که ایش
کردند، عقل و نقل بر آن دلالت دارد. اما سـخن در مبدأ و معاد است. آیا آنچه درباره باور به مبدأ به 

ن وار با صفاتی که در متوباور به یک موجود شخص ،وان یک اصل فطری گفته شد، مقصود از آنعن
مقصود  ،باشـد یا اینکه اصـل یک منبع نور که منشــأ هستی استاسـلامی مطرح شـده اسـت، می

رسد باید مقصود دومی باشد تا ها را درنیافته باشـد؟ به نظر میاسـت، هرچند فرد صـفات و ویژگی
ها بشـود. شاید آیات ابتدای سوره بقره بر همین مطلب دلالت داشته باشند: اکثر انسـان شـامل حال

این است کتابی که شک در آن روا نیست [که] راهنمای پرهیزگاران است. همان کسانی که به غیب «
). مقصــود از پرهیزگاران کســانی هســتند که تقوای فطری را رعایت ۳-۲ :(بقره» ایمـان دارند...

ل کند و البته غیر اینان قابیعنی حاضرند به حق گردن نهند و قرآن مجید اینان را هدایت می ؛دکننمی
ن اسـت که به غیب ایمان دارند و هســتی را مساوی با ماده آهدایت نیسـتند. اولین ویژگی این گروه 

ید قرآن مجداننـد. ایمـان به غیب یعنی ایمان به موجودی فراتر از ماده یا محســوس یا به تعبیر نمی
ها با فطرت خود هایی دارد، ممکن است انساناما اینکه این موجود یا هسـتی چه ویژگی». شـهادة«

 به همه آنها نرسند یا درباره آن اختلاف کنند.
با بیانی خاص یعنی بازگشــت به خدا، آن را  مطهریبحـث دیگر درباره معاد اســت که مرحوم 

ــت. در اینجا دو نکته وجود دا ــود از معاد زندگی دیگری  :ردفطری دانس یکی اینکه به هر حال مقص
ها به حیات دیگری بعد از این زندگی قایل پس از زنـدگی کنونی اســت. هرچند اکثر قاطع انســان

برای مثال در حالی که در ادیان ابراهیمی  ؛ها درباره کیفیت آن بسیار متفاوت استهسـتند، اما نگاه
ــان یک بار زندگی می ــانمیرد و یک بار برانگیخته میکند و میانس ــود، در ادیان هند انس ها ها بارش

شـوند و نوع زندگی آنان در هر زندگی بسـته به عمل آنان در زندگی قبلی اسـت و سرانجام متولد می
روند. پس اصل اینکه پس از این دنیا زندگی دیگری است و به ها در زمانی به نیروانه میهمه انسـان

شود، مورد قبول آنان نیز هست و باید معاد، اگر به عنوان یک اصل فطری ی میحساب انسان رسیدگ
 ها را شامل شود.شود، همه این دیدگاهتلقی می

 ایهن است که به فرض اگر کسی خدا را قبول داشته باشد و به دستورآاما نکته دیگر در این باره 
عایت کند و درواقع تسلیم محض خدا او گردن نهد و اعمال صـالح انجام دهد و اصـول انسانی را ر

دهد که کسی تسلیم محض خدا میرا رسـد؟ آیا این معنا باشـد، آیا چنین کسـی به رسـتگاری نمی
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وان که در زمانی پیر» صدوقیان«باشـد و رستگار نشود؟ مشهور است یک فرقه قدیمی یهودی به نام 
مال اند و اعان اگر واقعاً تســلیم خدا بودهاند. آیا ایناند، به زندگی دیگری قایل نبودهزیـادی داشــتـه
 شوند؟اند، رستگار نمیدادهصالح انجام می

در گام دوم بیان کردند و آن را به فلاسفه اسلام نیز نسبت  مطهریرسد آنچه مرحوم به نظر می
ذِینَ هَادُوا « از سوره بقره مبتنی باشد: ۶۲بر آیه  ،دادند ذِینَ آمَنُوا وَ الَّ ابِئِینَ إِنَّ الَّ صَارَی وَ الصَّ وَ النَّ

هِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ  جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ
َ
الِحاً فَلَهُمْ أ َـ هِ وَ الْیوْمِ الآخِْرِ وَ عَمِلَ صــ َّـ الل ِـ لاَ هُمْ مَنْ آمَنَ ب

اند و ترسایان و ایمان آورده و کسـانی که یهودی شده درحقیقت کسـانی که [به اسـلام] :یحْزَنُونَ 
ابئان هر کس به خدا و روز بازپســین ایمان داشــت و کار شــایســته کرد، پس اجرشــان را نزد صــ

ــد ــت و نه اندوهناک خواهند ش ــت و نه بیمی بر آنان اس ــان خواهند داش  /۶۲(بقره، » پروردگارش

 .)۶۹ :مائده :د باشومقایسه 
ــلام می مطهریمرحوم  ــفه اس ــت میو فلاس ــی به بهش خرت ایمان رود که به خدا و آگویند کس

داشته باشد و عمل صالح انجام دهد و این سخن با آیه فوق مطابق است. اما در سه آیه دیگر از قرآن 
بَلَی «...  مجید سـخن از دو اصـل است و آن اینکه انسان تسلیم خدا باشد و عمل نیکو انجام دهد:

جْرُهُ عِنْ 
َ
هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أ لَمَ وَجْهَهُ لِلَّ سـْ

َ
هِ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لاَ هُمْ یحْزَنُونَ مَنْ أ آری هر کس  :دَ رَبِّ

خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد، پس مزد وی نزد پروردگار اوست و بیمی بر 
 .)۱۱۲ :(بقره» آنان نیست و غمگین نخواهند شد

کند و رد می ،شـت مخصـوص آنان اسـتآیه قبل از این آیه ادعای یهودیان و مسـیحیان را که به
ــتگاری به نامدرواقع در این آیه این نکته را بیان می ــتگی نداردکند که رس معیار  بلکه ملاک و ،ها بس
ــت ــلیم ؛دارد. ملاک و معیار آن دو امر اس خدا و دیگر نیکوکاری. آیاتی  در برابربودن کامل یکی تس

دهد، باز ملاک و معیار رســتگاری را اهل کتاب قرار میدیگر پس از اینکه مســلمانان را نیز در کنار 
 کند:که همین دو امر است، بیان می

هِ وَ  هْلِ الْکِتَابِ مَنْ یعْمَلْ سُوءاً یجْزَ بِهِ وَ لاَ یجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
مَانِی أ

َ
مَانِیکُمْ وَ لاَ أ

َ
اً لِیلَیسَ بِأ

ةَ وَ مَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّ * وَ لاَ نَصِیراً  ولٰئِکَ یدْخُلُونَ الْجَنَّ
ُ
نْثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أ

ةَ إِبْرَاهِیمَ * وَ لاَ یظْلَمُونَ نَقِیراً  بَعَ مِلَّ هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّ سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ
َ
نْ أ نُ دِیناً مِمَّ حْسـَ

َ
وَ مَنْ أ

هُ إِبْرَ  ذَ اللـَّ خـَ [پاداش و کیفر] به دلخواه شــما و دلخواه اهل کتاب : اهِیمَ خَلِیلاً حَنِیفـاً وَ اتَّ
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بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نیســت؛ هر کس بدی کند، در برابر آن کیفر می

ــند یا زن-یابد و کســانی که کارهای شــایســته کنند نمی در حالی که مؤمن  -چه مرد باش

ر گودی پشـت هسته خرمایی مورد ستم قرار شـوند و به قدباشـند، آنان داخل بهشـت می

ــلیم خدا کرده و نیکوکار نمی ــت از آن کس که خود را تس ــی بهتر اس گیرند و دین چه کس

 ).۱۲۵-۱۲۳ :گرا پیروی نموده است (نساءحق ابراهیماست و از آیین 

 در این آیات پس از رد انحصار رستگاری در نامی خاص، ایمان و عمل صالح را ملاک و معیار
دهد. سـپس این ایمان و عمل صالح را همان تسلیم کامل شدن در مقابل خدا و رسـتگاری قرار می

 ایدر آیه همچنین آورد.داری به حساب میشمارد و آن را بهترین شکل و صورت دیننیکوکاری می
ا و شدن به خدشود که ملاک و معیار رستگاری تسلیمدیگر به شـکلی متفاوت بر این نکته تأکید می

هِ « نیکوکاری اسـت: هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی وَ إِلَی اللَّ لِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّ وَ مَنْ یسـْ
مُورِ 

ُ
و هر کس خود را تسـلیم خدا کند و نیکوکار باشـد، قطعاً در ریسـمان استواری چنگ  :عَاقِبَةُ الأْ

 .)۲۲ :(لقمان» خداستزده و فرجام کارها به سوی 
ــان می ــلیماین آیه نیز نش ــتگاری تس ــدن به خدا و نیکوکاری دهد ملاک و معیار نجات و رس ش

آید که ملاک نجات دو چیز اسـت و نه سه چیز. البته جای اسـت. پس، از چندین آیه این نکته برمی
ی که ؟ قطعاً کساین پرسـش وجود دارد که آیا ممکن اسـت کسـی تسلیم خدا باشد و نیکوکار نباشد

داند که او کمال مطلق و می ،شــناســدشــناســد و کســی که خدا را میخدا را می ،تســلیم خداســت
دهد. پس شاید گفته شود ملاک خیرخواه مطلق اسـت و نیکوکاری را دوست دارد و به آن فرمان می

ه به ک کسی :خداسـت و دومی صـرفاً یک قید توضیحی است ابر امربر بودن درنجات همان تسـلیم
 اهل نجات و رستگاری است. ،طور کامل خود را تسلیم خدا کند

مطابق این بیان در گام نخسـت کسـی رستگار است که تسلیم حق باشد. در گام دوم از آنجا که 
ــان ــت، برای همه انس ــداق کامل و حقیقی حقیقت که خداوند تعالی اس ــکلی مص ها، هرچند به ش

ها در صورتی ها قرار دارد، پس همه انسانر فطرت انسانمبهم، شـناخته شـده اسـت و شناخت او د
 یابند که خود را تسلیم خدا کنند.نجات می

بودن به خداست، پس چرا در ماند که اگر رستگاری در گرو تسلیماما جای این پرسش باقی می
برده شده  سـوره بقره سـه امر را برشمرده است؟ پاسخ این است که در آن آیه از چهار دین نام ۶۲آیه 
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بئی هستند. در این چهار دین این سه امر، اصول  اسـت که اسـلام و یهودیت و مسـیحیت و دین صـُ
مسـلم بوده است و درواقع این آیه اصول آشکار این ادیان را بیان کرده است. کسی که پیرو این ادیان 

 داشته است.ننهادن به آنها عذری ناین اصول را قبول داشته و بنابراین برای گردن ،بوده

 گیرینتیجه

ها دو گام برداشــتند. در گام نخســت نجات و در بحث رســتگاری انســان مطهریاللـه آیـت
بودن در مقابل حق و حقیقت دانستند. اما ایشان یعنی تسلیم» اسـلام فطری«رسـتگاری را منوط به 

گاهی دارند ها به صورت فطری ادر گام دوم سـه امر را از اصول فطری دانستند که همه انسان ز آنها آ
ه دأ و معاد کبند از ماننهادن به آنها معذور نیسـت. این سـه اصل عبارتکس از گردن و بنابراین هیچ

د این رسبندی به اخلاق و اصول انسانی. به نظر میگرفت و پایآن را به معنای بازگشـت به خدا می
از سوره بقره مبتنی باشد. اما  ۶۲آیه دهد، بر سـخن ایشـان که آن را به حکمای اسلام نیز نسبت می

در گام دوم اولاً باید مبدأ و معاد را، اگر  ،ســخن ما این بود که با اینکه گام اول ایشــان را قبول داریم
های مختلف درباره مبدأ شـماریم، به معنایی عام بگیریم که شــامل همه دیدگاهمعیار رسـتگاری می

رسی بشود؛ ثانیاً از آیات متعددی از قرآن استفاده حسـاب هسـتی و ماورا و نیز حیات پس از مرگ و
س ک خدا و نیکوکاری است و از آنجا که هر در برابربودن شود که ملاک و معیار رستگاری تسلیممی

نیکوکـار خواهد بود، معیار نجات تنها همان حتمـا ً  ،خـدا را بشــنـاســد و خود را تســلیم او کنـد
ها در درون خود حقیقت الحقایق را، هرچند آنجا که همه انسان بودن به خداست. درواقع ازتسـلیم

 گردند.شوند و رستگار میپرستان، تسلیم خدای تعالی نیز مییابند، همه حقبه صورتی مبهم، می
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